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Abstract 
One of the theological topics that has always been of interest to 

Muslim Quran scholars and has been specially analyzed and studied in 
recent years is "pluralism" or "religious pluralism". Some contemporary 
religious modernists, such as Abdul Karim Soroush, have cited some 
verses of the Holy Qur'an in which the straight path is mentioned in 
indefinite form, and have considered it as a reason for the multiplicity of 
the straight path and have claimed religious pluralism. Among the verses 
that have been cited are: “Indeed, you are on a straight path” (Zukhruf / 
43), ”on a straight path” (Yasin / 4), “and guided him to a straight path” 
(Fath / 2), “and guides you to a straight path” (Nahl / 121) which in the 
first three verses, guidance on the straight path, is related to the Holy 
Prophet (PBUH) and in the fourth verse, is related to the prophet Ibrahim 
(AS). 

The approach of the present article, which is organized by 
descriptive-analytical method, using the opinions of Quranic 
commentators and thinkers, especially Allameh Tabatabai, considers the 
mentioned verses as a reason for regarding, valuing and respecting to the 
straight path and rejects the citation of these verses on religious pluralism. 
The path to happiness and the religion of truth is considered to be the 
religion of Islam, which solely contains the Straight Path. 
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و تنكير   يدين يگراي عبدالكريم سروش در باب كثرت يو نقد ادلّه قرآني بررس

 يصراط مستقيم با تأكيد بر آراء علامه طباطباي 

  1محمّدعلی رضایی اصفهانی 
  ٢ابوالفضل صادقی 

  چكيده
يكي از موضوعات كلامي كه همواره مورد توجّه قرآن پژوهان مســلمان بــوده و      

طور ويژه مورد تحليــل و بررســي قــرار گرفتــه، «پلوراليســم» يــا همــان  هاي اخير، به در سال 

گرايي ديني» است. برخي از نوانديشان ديني معاصر همانند عبــدالكريم ســروش بــا  «كثرت 

ها، صــراط مســتقيم بــه صــورت نكــره ذكــر  استناد به برخي از آيات قرآن كريم كه در آن 

گرايــي دينــي  گرديده است، آن را دليل بر تعدّد صــراط مســتقيم پنداشــته و ادّعــاي كثرت 

كَ عَلــی اند، عبارتنــد از: « بدان استناد جسته   اند. از جمله آياتي كه نموده  راطٍ مُســتَقیمٍ   إِنــَّ »  صــِ

راطاً مُســتَقیماً )، « ٤» (يــس/  صِراطٍ مُستَقیمٍ   عَلی )، « ٤٣(زخرف/   دِیَكَ صــِ وَ  )، « ٢» (فــتح/  وَ یَهــْ

) كه در سه آية نخست، هــدايت بــر صــراط مســتقيم،  ١٢١» (نحل/  صِراطٍ مُستَقیمٍ   هَداهُ إِلی 

است. رهيافــت مقالــة    (ع) و در آية چهارم، مرتبط با حضرت ابراهيم (ص)  يامبر اكرم مرتبط با پ 

ــا روش توصــيفي  ران و  تحليلــي ســامان يافتــه، بــا بهره   - حاضــر كــه ب گيــري از آراء مفســّ

انديشمندان قرآني بويژه علامه طباطبايي، آيات ياد شده را دليل بر تفخيم، مبالغــه و تعظــيم  

ناد اين آيات بــر پلوراليســم دينــي را مــردود نمــوده و يگانــه راه  صراط مستقيم دانسته و است 

                                                                                  سعادت و آيين حق را دين مبين اسلام دانسته كه صراط مستقيم در انحصار آن است.  

طبايي، عبدالكريم سروش، تنكير صراط مستقيم،  گرايي ديني، علامه طبا كثرت   هاي كليدي: واژه 

    مدّعاي قرآني. 
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 . مقدمه١

گوهر تمام اديان الهي، تسليم بودن در برابر خداي متعال است و اصــول ديــن در همــة      

ها بــه دليــل تفــاوت  ها همچون: توحيد، نبوّت و معاد مشتركند، امّا اختلافاتي هم در ميان آن آن 

خــورد. يكــي از  اعصار مختلف، در بخش فروع ديــن بــه چشــم مي ها در  شرايط زندگي انسان 

سؤالاتي كه در اين جا مطرح است، اين است كه آيا تمامي اين اديان، حــق هســتند و پايبنــدي  

ها براي سعادت انسان كافي است و يا بايســتي يكــي از اديــان را داراي يگانــه  به هر يك از آن 

مسائلي كــه در علــم كــلام جديــد، خصوصــاً در    گوهرِ نجات و رستگاري دانست؛ لذا يكي از 

عصر حاضر، مورد توجهّ روشنفكران غربي و انديشمندان مسلمان قرار گرفته است، پلوراليســم  

    گرايي ديني است كه با تفاسير و نقدهاي فراواني همراه بوده است.                                                              يا همان كثرت 

پيشينة پلوراليسم را شايد بتوان به نيمة قرن بيستم ارجاع داد. ايــن مفهــوم بــراي نخســتين     

بار، زماني در جهان مسيحيّت مطرح شد كه فِرق گوناگون مسيحي با مهــاجراني مواجــه شــدند  

هــا  ها، متكلّمان مســيحي را كــه قرن نهادند و ايستادگي آن كه در پذيرش مسيحيتّ، گردن نمي 

ديدنــد در پيــروان  كــه مي دادند، به چــالش كشــاند؛ چرا تنها كليسا راه نجات است سر مي شعارِ 

هاي صالح فراواني وجــود دارد. لــذا در جنــگ جهــاني دوّم، كــارل رانِــر،  اديان ديگر نيز انسان 

نــام خوانــد؛ يعنــي  متكلّم كاتوليك، اين نظريهّ را مطرح نمود كه برخي را بايستي، مسيحيانِ بي 

هســتند، هــر چنــد كــه در ظــاهر،  كه زندگي و اخلاق خوبي دارنــد، در واقــع مســيحي   كساني 

گرايانه بود كه زمينة پيــدايش پلوراليســم دينــي فــراهم  مسيحي نباشند و با بيانِ اين نظريةّ شمول 

ــابراين كثرت   ). ٨- ١٠:  ١٣٧٩ك: رجبــي نيــا،  گرديــد (ر.  ــه بن اي  گرايــي دينــي را بايســتي نظريّ

اي  دين معاصر دانســت كــه در دنيــاي غــرب و بــه تبــع  اختلافــات درون فرقــه برآمده از فلسفة 

  مسيحيّت، بسط و گسترش يافته است.                                  

ترين طرفداران پلوراليسم دينــي در قــرن بيســتم  جان هيك را بايستي يكي از سرسخت     

لسفة دين» و «پلوراليســم دينــي» اقــدام  هايي همچون: «ف دانست كه در اين زمينه به تأليفِ كتاب 

نموده است. سپس برخي از نوانديشان ديني معاصر، همانند عبدالكريم سروش، با تأثيرپــذيري  

تر از ايــدئولوژي» بــه  هاي مستقيم» و «فربه هايي همچون: «صراط از ديدگاه وي، با تأليفِ كتاب 

ســعي نمودنــد برخــي از مبــاني فكــري  طرح اين نظريهّ و ترويج مباني آن در ايران پرداختنــد و  
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خود را در اين حوزه، به آيات قرآني مستند نمايند تا بدين ترتيب، هم نظريّة خود را همخــوان  

با آيات قرآن كريم نشان دهند و هم ميزان تأثيرگذاري آن را در جوامع اسلامي افزايش دهنــد  

                                                                       كه آثار انتقادي فراواني به دنبال داشته است.              

در اين جستار سعي شده است تا ادلّــة قرآنــي برخــي نوانديشــان دينــي معاصــر هماننــد      

گرايــي دينــي و تنكيــر صــراط مســتقيم، تحليــل و بررســي  عبدالكريم سروش، در بــاب كثرت 

يان شده و اشــكالات وارده بــر آنــان بــا تــدبّر در آيــات  گردد. ضمناً آراي آنان در اين زمينه، ب 

لام و بــا تأكيــد بــر ديــدگاه  هاي ارزشــمند  نوراني قرآن كريم و روايات معصــومين علــيهم الســّ

  مفسّران قرآن كريم  و با تأكيد بر آراي علامه طباطبايي مورد نقد و بررسي قرار گيرد.                

  . پيشينة پژوهش١-١
در ارتباط با اين موضوع، كتب و مقالات مختلفي به رشتة تحرير درآمده اســت كــه هــر  

گرايــي  نكات و ابعاد گســتردة مربــوط بــه كثرت اي از يك به نوعي، به تبيين و توصيف گوشه 

هاي مســتقيم» از عبّــاس  هايي همچون: «صراط مستقيم: نقدي بر صراط اند؛ كتاب ديني پرداخته 

قــد پلوراليســم دينــي» از علــي ربّــاني گلپايگــاني، «پلــوراليزم دينــي» از ســيّد  نيكزاد، «تحليل و ن 

محمود نبويان، «قرآن و پلوراليزم ديني» از محمّدحسن قدردان قراملكــي، و مقــالاتي همچــون:  

گرايان و نقد آنــان» از محمّــد مولــوي و ديگــران، «تحليــل  «درنگي در مستندات قرآني كثرت 

سورة بقره و نقد ديدگاه پلوراليســتي» از ســيدّ رضــا مــؤدّب و    ٦٢آية  ديدگاه مفسّران در تفسير  

اسمر جعفري، «تحليل و نقد ديدگاه عبدالكريم ســروش در اثبــات پلوراليســم دينــي بــر مبنــاي  

گرايي حقّانيتّ اديــان از ديــدگاه  آيات قرآن» از عبداالله ميراحمدي و ديگران، «ارزيابي كثرت 

هــاي علــوي» از حســين زارع و ديگــران، «نقــد و بررســي  عبدالكريم سروش بــر اســاس آموزه 

زاده،   پلوراليسم حقّانيّــت از نگــاه قــرآن كــريم» از محمّــد مهــدي گرجيــان و ايلقــار اســماعيل 

تأكيد بر نظريهّ حصر حقّانيّت و شــمول نجــات»  هاي مستقيم با «بررسي و نقد ادلّه قرآني صراط 

فر و ديگــران،  االله صدري م در قرآن كريم» از نبي از حامد طوني، «تبيين و ارزيابي صراط مستقي 

، تــا كنــون بــه بررســي و  گرايي ديني در ارتباط است. چنانچه مشخص اســت با موضوع كثرت 

گرايي دينــي و  نقد ادلّه قرآني نوانديشان ديني معاصر همانند عبدالكريم سروش در باب كثرت 
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، پرداختــه نشــده اســت و همــين عامــل،  تنكير صراط مستقيم، با تأكيد بر آراي علامه طباطبايي 

  سبب به وجود آمدن شاكلة اين تحقيق گرديده است.      

 . معناشناسي٢

       . تعريف پلوراليسم ديني                                                                                                       ١-٢
گرايي ديني»، در ابتدا بايستي تعريف لغــوي  دقيق «كثرت   براي روشن شدن تعريفِ         

و اصطلاحي «پلوراليسم» و «دين» به طور جداگانه انجام شود تا بتوان تعريف كامــل و جــامعي  

  از «پلوراليسم ديني» ارائه نمود.               

  . پلوراليسم  ٢-٢
 «كثــرت، تعــدّد و جمــع»  معنــايِ از واژة «پلورال» گرفته شــده و بــه «پلوراليسم» در لغت،  

:  ١٣٨٦است و ميان معنايِ لغوي و اصطلاحي آن، نوعي مناسبت وجود دارد (ر.ك: رضــواني،  

). «پلوراليست» به كسي گفته مي شود كه گــرايش بــه كثــرت و تعــدّد  ١٤: ١٣٩٠؛ سبحاني، ١٥

  ).                                  ١٤٢:  ١٣٨١داشته باشد (بيات و همكاران،  

اصالتِ    نام مكتب  مدّعي   پلوراليسم در اصطلاح،  پيروان آن  كه  است  اند كه  تكثّر 

نيست و هيچ مكتب  حق برتر از مكتب ديگر  يعني هيچ مكتبي  هاي مختلف داريم؛ 

مكتب   بر  (توراني،  ديني  ندارد  برتري  آيين ٧:  ١٣٨١غيرديني  معنايِ  به  پلوراليسم  لذا   .(

حوزه كثرت  در  كه  است  مگرايي  سياست،   ختلف هاي  و  حقوق  اخلاق،  فلسفه،  دين، 

آن  تمامي  مشترك  دارد كه حدّ  متفاوتي  به رسميتّ شناختن كثرت كاربردهاي  ها، 

   در برابر وحدت است.         

 . دين٣-٢

هــا  تــرين آن انــد كــه مهم شناسان براي واژة «دين»، معاني متعدّدي ذكر كرده لغت 

، كيش، شريعت و قضــاوت» (ر.ك: راغــب اصــفهاني،  انقياد، حكم، قهر عبارتند از: «طاعت، 

:  ٤، ج  ١٣٧٧؛ دهخــدا،  ٧٣:  ٨، ج  ١٤٠٩؛ فراهيــدي،  ١٦٦: ١٣، ج ١٤١٤منظور، ؛ ابن ٣٢٣: ١٤١٢

است كه اين واژه در قرآن، در معانيِ مختلفــي    ). گفتني ٢٨٨:  ٣، ج  ١٤٢٦؛ مصطفوي،  ٥٧٢
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،  ١٦١ت (ر.ك: انعــام/  همچون: ملّت، جزا، حساب، آيين، شريعت و... به كار رفتــه اس ــ

)، اماّ در اين جا، منظور از معنــايِ لغــويِ ديــن  ١٧١نساء/  ، ١٩عمران/ ، آل ٢٧، غافر/ ٤حمد/ 

).  ٢٨٩: ٣، ج  ١٤٢٦را بايستي در طاعت، خضــوع، فرمــانبرداري و انقيــاد دانســت (مصــطفوي،  

ن  كه به چند مــورد آ   درخصوصِ معناي اصطلاحيِ دين، تعاريف گوناگوني ذكر شده اســت 

  گردد:                                                                           اشاره مي 

نويسد: دين تنها وســيلة ســعادت نــوع بشــر و  صاحب تفسير الميزان در تعريف دين مي     

كنــد. رشــتة  يگانه عاملِ اصلاح كنندة حيات بشر است، چون فطرت را بــا فطــرت اصــلاح مــى 

نمايــد (طباطبــايي،  منظّم و راه ماديّت و معنويتّ را هموار مــى دنيا و آخرت را سعادت زندگى  

فرمايد: دين، عبارت است از اصول علمي و ســنن  مي  ). ايشان در جايي ديگر ١٣٢: ٢، ج ١٤٠٢

هــا، تضــمين كننــده ســعادت حقيقــي انســان اســت  و قوانين عملي كه برگزيدن و عمــل بــه آن 

اي عربي است كه در لغــت، بــه  نويسد: دين، واژه صباح يزدي مي ). علامه م ١٩٣: ١٦(همان، ج 

اي براي جهــان و انســان و  معناي اطاعت، جزا و... آمده و اصطلاحاً به معناي اعتقاد به آفريننده 

). آيــت االله جــوادي  ١١: ١٣٨٦باشد (مصــباح يــزدي، عقايد مي دستورات عملي متناسب با اين 

دين، انقيــاد، خضــوع، پيــروي، اطاعــت، تســليم و جزاســت و  نويسد: معناي لغويِ  آملي نيز مي 

معناي اصطلاحي آن، مجموعة عقايد، اخلاق، قــوانين و مقرّراتــي اســت كــه بــراي ادارة امــور  

). صاحب تفســير نمونــه  ١١١: ١٣٨٧ها لازم باشد (جوادي آملي، جامعة انساني و پرورش انسان 

اصل بــه معنــى جــزا و پــاداش بــوده و بــه    نويسد: واژة دين در لغت، در نيز در اين خصوص مي 

اصــطلاح مــذهبى، عبــارت از مجموعــة  معنى اطاعت و پيروى از فرمــان نيــز آمــده اســت و در  

تواند به خدا نزديك شود، به ســعادت  ها مى قواعد و قوانين و آدابى است كه انسان در ساية آن 

،  ١٣٧١رد (مكارم شــيرازي،  دو جهان برسد و از نظر اخلاقى و تربيتى در مسير صحيح گام بردا 

از مجموعــة معــارف نظــري    توان دين را مركّب ). بنابراين در يك تعريف جامع، مي ٤٧٠: ٢ج 

و عقيدتي، احكام و قوانين عملي و دستورات اخلاقي، در ابعاد گونــاگون فــردي و اجتمــاعي،  

ط پيــامبرا  ن، بــراي  سازگار با عقل و فطرت انساني دانســت كــه از ســوي خداونــد يكتــا و توســّ

شده و درصــورت پيــاده شــدن بــه طــور كامــل،  هدايت همة جانبه مادّي و معنوي بشر فرستاده 

 ).                                       ١٨- ٢٤  : ١٣٨٧كند (ابراهيم زاده،  سعادت و رستگاري دنيوي و اخروي انسان را تأمين مي 



  ۳ ی اپی، شماره پ ۱۳۹۹و زمستان  زییسال دوم، شماره دوم، پا ؛پژوهی مطالعات قرآنیشبههدوفصلنامه     |    ۱۴۲
 

 

«پلور   تعريفِ  شد،  بيان  كه  مطالبي  به  توجّه  با  از: حال،  است  عبارت  ديني»  اليسم 

ها در يك زمان هاي متعدّد و حق انگاري تمامي آن دهي به اديان و آيين پذيرش و اصالت  

 ).           ٧٢: ١٣٨٩واحد (گرجيان و اسماعيل زاده، 

  . صراط مستقيم٤-٢
در اين بخش، شايسته است كه معنايِ روشــني از صــراط مســتقيم ارائــه نمــاييم تــا درك  

بيانِ مطالبِ آتي داشته باشيم. لذا براي روشن شدن تعريف دقيقِ «صراط مســتقيم» در  بهتري از  

طور جداگانــه انجــام شــود تــا بتــوان  هايِ «صراط» و «مستقيم» به ابتدا بايستي تعريف لغويِ واژه 

  تعريف كامل و جامعي از «صراط مستقيم» ارائه نمود.   

:  ١٤١٢طريــق و راه مســتقيم بــوده (راغــب اصــفهاني، واژة «صراط» در لغت بــه معنــايِ     

:  ٧، ج ١٤١٤) و با سراط و زراط هم معناست (ابن منظــور، ٢٢٧: ٦، ج  ١٤٢٦؛ مصطفوي،  ٤٨٣

). واژة «مستقيم» نيز، به معنايِ استقامت در طريقي است كه راست و بر خطّ مســتوي بــوده  ٣٤٠

). «صــراط مســتقيم» در  ٦٩٢:  ١٤١٢كننــد (راغــب اصــفهاني،  ن تشــبيه مي و طريــق حــق را بــه آ 

مستقيم راهى است به ســوى   اصطلاح، داراي معاني مختلفي دانسته شده است؛ از جمله: صراط 

اى از آن است و هــر طريقــى كــه  خدا كه هر راه ديگرى كه خلايق، به سوى خدا دارند، شعبه 

اى از صراط مستقيم را داراست، اماّ خــود صــراط  بهره  كند، آدمى را به سوى خدا رهنمايى مى 

كنــد (ر.ك:  شــرطى رهــروي خــود را بــه ســوى خــدا هــدايت مــى مستقيم، بدون هــيچ قيــد و 

). بــه تعبيــر ديگــر، راهــي اســت كــه هــيچ انحرافــي در آن نيســت و  ٣٣: ١، ج ١٤٠٢طباطبايي، 

) و منظــور از  ٤٨٨: ١٤٣٠، رساند (ر.ك: خــوئي سالك خود را به نعيم ابدي و رضوان الهي مي 

،  ١٣٧١آن، آيينِ خداپرستي، دين حق و پايبند بودن به دستورات خداســت (مكــارم شــيرازي، 

يك راه بيشــتر نيســت، زيــرا ميــان دو نقطــه تنهــا   ). گفتني است كه راه مستقيم هميشه ٤٨:  ١ج  

قــرآن  دهــد؛ بنــابراين اگــر يك خط مستقيم وجود دارد كه نزديــك تــرين راه را تشــكيل مــى 

هــاى عقيــدتى و عملــى اســت، بــه  گويد كه صراط مستقيم، همان دين و آيين الهى در جنبه مى 

  ).   ٤٩:  ١اين دليل است كه نزديك ترين راه ارتباط با خدا، همان است (همان، ج 

واژة «سبيل» نيز در لغت، به معنايِ راه و طريق است (راغب اصــفهاني،  گفتني است كه     

) كه در مذكّر و مؤنّث، هر دو به كار مي رود و جمع  ٤٣: ٥، ج  ١٤٢٦  ؛ مصطفوي، ٣٩٥:  ١٤١٢



ه قرآن   ی بررس 
ّ
  ۱۴۳   |   ی و تنکیر صراط مستقیم با تأکید بر آراء علامه طباطبای   ی دین   یی گرا روش در باب کثرت عبدالکریم س   ی و نقد ادل

 

 

  ).  ٣٢٠:  ١١، ج ١٤١٤؛ ابن منظور،  ٢٦٣: ٧، ج  ١٤٠٩آن، «سُبُل» است (فراهيدي،  

هاي «صراط» و «سبيل»، با تتبّــع  صاحب تفسير الميزان، درخصوصِ تفاوتِ كاربردِ واژه     

يك صــراط مســتقيم بــه خــود نســبت نــداده، امّــا    نويسد: خداي متعال به جز و دقّت فراوان مي 

شود كه ميان خدا و بندگان، چنــد  هاى چندى را به خود نسبت داده است، پس معلوم مى سبيل 

سبيل و يك صراط مستقيم برقرار است؛ همچنين خداوند ســبحان، صــراط مســتقيم را در هــيچ  

در چند جا، به چنــد طائفــه از  موردي به كسى از خلايق نسبت نداده، برخلافِ سبيل كه آن را 

خلقش نسبت داده است؛ ضمناً صراط مستقيم، خالص بوده و هرگز با ضلالت و شــرك جمــع  

هاى بســيارى  شود، برخلافِ سبيل كه با شرك، قابل جمع است؛ همچنين براى سبيل مرتبه نمي 

ها خالص و بعضــى ديگــر، آميختــه بــا شــرك و ضــلالت اســت، بعضــى  است كه بعضي از آن 

رود؛ در نهايــت،  چه هست، به سوى صــراط مســتقيم مــى تر و بعضى دورتر است، امّا هر  وتاه ك 

توان همانند مَثَلِ روح، نســبت بــه  هاى خدا، مي گفتني است كه صراط مستقيم را نسبت به سبيل 

  ). ٢٨- ٣٢  : ١، ج ١٤٠٢بدن دانست (ر.ك: طباطبايي،  

  . دلايل قرآني كثرت گرايان   ٣
  بحث، سه ديدگاه عمده وجود دارد:   در موضوعِ مورد   

الف) انحصارگرايي: بر اساس اين ديدگاه، تنها يــك ديــن، حقاّنيّــت كامــل دارد و بقيّــة  

  اي داشته باشند، امّا حقّ مطلق نيستند.  مذاهب، هرچند ممكن است از حقّانيّت بهره 

گرايي: بر اساس اين ديدگاه، يك دين خاص، حقّ مطلق است و پيــروان آن  ب) شمول 

  توانند اهل نجات شوند. يان ديگر، به اندازة انطباق با دين حق، مي يابند امّا پيروان اد نجات مي 

اساس اين ديدگاه، تمام مذاهب به صورت هم زمــان از حقاّنيّــت و  گرايي: بر  ج) كثرت 

   ). ٧٤- ٧٧:  ١٣٩١نجات بخشي يكساني برخوردارند (ر.ك: سبحاني،  

ســوّم مــرتبط بــوده و  نكتة حائز اهمّيتّ آن است كه در اين جستار، بحث مــا بــا ديــدگاه 

گرايي ديني مورد استناد قرار گرفته، مورد نقــد و  آياتي كه در اثبات آن، توسطّ مدّعيان كثرت 

  بررسي قرار خواهد گرفت.       

از قــائلين بــه پلوراليســم دينــي، ايــن مفهــوم را در   لازم به ذكر است كه جناب سروش     

  هاي آدميــان دانســته و معتقــد هــا و تجربــه زبان  ا، ه ــهــا، دين ناپذيريِ فرهنگ  تكثّر، تنوّع، قياس 



  ۳ ی اپی، شماره پ ۱۳۹۹و زمستان  زییسال دوم، شماره دوم، پا ؛پژوهی مطالعات قرآنیشبهه دوفصلنامه     |    ۱۴۴
 

 

شكل كنوني آن، در دو حوزة مهم مطرح اســت: يكــي، حــوزة ديــن و   است كه تكثّرگرايي به 

شناســي پلوراليســتيك داريــم و جامعــة  فرهنگ، و ديگري حوزة جامعه؛ لــذا دينــداري و ديــن  

ني كه به لحاظ فرهنگي و دينــي، قائــل  پلوراليستيك. البتهّ اين دو با يكديگر مرتبط بوده و كسا 

توانند از پلوراليسم اجتماعي سر بپيچند. پلوراليسم ديني، عمدتاً بــر دو  پلوراليسم هستند، نمي به  

هاي ما از متون ديني و ديگري، تنوّع تفسيرهاي مــا از تجــارب  شود: يكي، تنوّع فهم پايه بنا مي 

                                                                                              ).             ١- ٢:  ١٣٧٧ديني (ر.ك: سروش: 

جناب سروش در تبيين ديدگاه خود به آيات فراوانــي از قــرآن كــريم اســتناد جسُــته و      

بعضاً با ناديده انگاشتن قواعد تفسيري، ادبيّات عرب و عدم توجهّ كــافي بــه قــرائن كلامــي، بــه  

نتايجي دست يافته كه از استواري لازم برخوردار نيســت؛ همچنــين ايشــان در مــوارد بســياري،  

تفاسيري بر خلافِ مشهور برگزيده تا به مــراد خــود در اثبــات ادعّاهــايش نائــل گــردد كــه بــه  

 ها خواهيم پرداخت.                    گردد كه در ادامه به تبيين آن نوعي تفسير به رأي محسوب مي 

دلايل و مستنداتِ قرآني كه عبدالكريم سروش در تأييد ادعّــاي خــود مبنــي بــر اثبــات      

) نكره آمدن تعبيرِ «صــراط مســتقيم» در برخــي از  ١اند، عبارتند از :  پلوراليسم ديني ارائه نموده 

) تبيين ناخالصي امــور  ٣) تكيه بر آياتِ ناظر به هادي بودن خداوند متعال؛  ٢آيات قرآن كريم؛  

)  ٥كننــدة اســلام؛  ) تفســيرِ كثــرت گرايانــه از آيــات مطرح ٤سورة رعد؛ ١٧م با تكيه بر آيه عالَ

تأكيد برصدقِ طالبان حقيقت و تبديلِ سيئات گنهكاران به حسنات. لازم به ذكر اســت كــه در  

اين جستار، تنها به تببين و شرح مورد اوّل به طور مبسوط، خواهيم پرداخت و دلايــل قرآنــي و  

ين مطلب، به همراه نظرات ارزشمند مفسّران قرآن كريم، همچون علامــه طباطبــايي در  روايي ا 

  ذيل آيات، تبيين خواهد شد. 

  . بيان مدّعاي كثرت گرايان ديني با محوريّت تنكير صراط مستقيم  ١-٣
گرايي ديني همانند عبدالكريم سروش، درخصوص مــورد اوّل، بــه چهــار  مدعّيان كثرت 

ها صراط مستقيم بــه صــورت نكــره ذكــر گرديــده اســت، اســتناد  كه در آن  آيه از قرآن كريم 

» آمده اســت)  صِراطاً مُستَقیماً جسته (در سه مورد، تعبيرِ «صِراطٍ مُستَقيمٍ» و در يك مورد، تعبيرِ « 

                                                                                          پردازيم:              اند كه به بيان آيات مي هاي مستقيم پنداشته ها را دليلي بر اثبات وجود صراط و آن 



ه قرآن   ی بررس 
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َ آية اوّل: «   
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  ٍ َ ُ اطٍ  : پس بــه آنچــه بــه ســوى تــو  ِ

 .                                                                    ) ٤٣وحى شده است چنگ بزن، كه تو بر راهى راست، قرار دارى» (زخرف/ 

َ آية دومّ: «   * َ َ ْ ُ ْ َ ا ِ
َ
 

َ َّ
ٍ  إِ

َ ُ اطٍ  : كه قطعاً تو از پيامبرانى، بر راهى راســت»  ِ

 ).    ٣- ٤(يس/   

 وَ  آية سومّ: « 
َ

ــِ
ْ َ
ْ ذ ــِ مَ 

َّ َ
ــ

َ
ــ   ُ َّ  ا

َ َ
 َ ِ

ْ َ ِ  
ً
ــ ا ِ  

َ َ ِ ْ ــَ  وَ 
َ ــْ

َ َ  ُ ــَ َ ْ ِ  َّ ِ ــُ َ وَ  َّ
ــ

َ َ
ــ 

 
ً َ تا خدا از گناه گذشته و آيندة تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمــام گردانــد و تــو را    ُ

  ).  ٢به راهى راست هدايت كند» (فتح/   

َ آية چهارم: «   ِ
َّ
ِ  
ً

ِ  
ً َّ

ُ
 أ

َ
ن  َ ا ْ  إِ

َّ
هُ وَ  إِن ــ َ ْ ِ ا ــِ ُ ْ

َ
ِ  

ً
ا ِ ــ  * َ

ِ
ْ ُ ْ َ ا ِ  

ُ َ  ْ َ  وَ 
ً

اهُ إِ  َ  ٍ
َ ــ ُ اطٍ  گــراى بــود و از مشــركان  : به راستى ابراهيم، پيشوايى مطيع خدا [و] حق  ِ

هاى او را شكرگزار بود. [خــدا] او را برگزيــد و بــه راهــى راســت هــدايتش كــرد»  نبود. نعمت 

  ).                                    ١٢٠- ١٢١(نحل/ 

  (ص) گفتني است كه در سه آية نخست، هدايت بر صراط مستقيم، مرتبط با پيــامبر اكــرم    

 است.   (ع) و در آية چهارم، مرتبط با حضرت ابراهيم  

سروش معتقد است كه آيات قرآن كريم، پيامبران را بر صراط مستقيم دانسته و بــودن      

بــر صــراط مســتقيم، دالّ بــر تعــدّد صــراط خواهــد بــود. ايشــان   - مستقلاً –هر كدام از پيامبران 

اين كه قرآن، پيامبران را بــر صــراطي مســتقيم (صــراطٍ مســتقيم) يعنــي يكــي از  گويد: «آيا  مي 

راط المســتقيم) مي هاي راست  راه  دانــد، بــه همــين معنــا نيســت؟»  نه تنهــا صــراط مســتقيم (الصــّ

). وي در پــاورقي نيــز در تببــين ايــن مطلــب، چنــين آورده اســت: «از آن  ٢٧:  ١٣٧٧(ســروش،  

ٍ : « جمله، در خطاب به پيامبر گرامي اسلام  َ ــ ُ اطٍ  ِ  
َ  * َ َ ُ َ ا ِ

َ
 

َ َّ
)؛  ٣- ٤» (يــس/ اِ

 ُ  وَ يا: « 
ً َ ــ ُ  

ً
اط ِ  

َ َ ِ ــَ  وَ 
َ َ َ  َ َ ِ  َّ   ) و در مــورد حضــرت ابــراهيم: « ٢» (فــتح/  ِ

ً
ا ِ ــ

 ٍ
َ ــ ُ اطٍ  ِ اهُ اِ  ــَ ُ وَ  َ ِ اِ

ُ َ
). در واقــع، ايشــان،  ٢٧:  ١٣٧٧)» (ســروش،  ١٢١» (نحــل/  ِ

ســته و معتقــد اســت كــه  گرايــي دان نكره آمدن واژة «صراط» در آيات فوق را دليلي بــر كثرت 

هاي مســتقيم بــا ظــاهر آيــات قــرآن كــريم هماهنــگ  كند، پس صراط نكره بر تعدّد دلالت مي 

هاي مستقيم داريم و اصلاً نام گذاري كتــاب  است. لذا ما تنها يك راه مستقيم نداريم، بلكه راه 

           هاي مستقيم» نيز در راستاي همين استدلال بوده است.     وي با عنوانِ «صراط 
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قبل از ورود به بخشِ تبيين و نقدِ مدّعيات، لازم بــه ذكــر اســت كــه بــا تتبّــع در آيــات      

ٍ توان دريافت كه تعــابيرِ: « قرآن كريم، مي 
َ ــ ُ اطٍ  ِ » ،« 

ً َ ــ ُ  
ً
ــ ا ٌ » و « ِ َ ــ ُ  

ٌ
اط » در  ِ

نان ايشــان، مــورد اســتناد  آياتِ فراوان ديگري از كلام وحي نيز به كار رفته است، امّــا در ســخ 

عمــران/  )؛ (آل ٢١٣و    ١٤٢قرار نگرفته است؛ عبارتِ «صِراطٍ مسُتَقيمٍ» در آياتي همچون: (بقره/  

)؛ (حــج/  ٧٦)؛ (نحــل/  ٥٦)؛ (هــود/  ٢٥)؛ (يــونس/  ١٦١و    ٨٧،  ٣٩)؛ (انعــام/  ١٦)؛ (مائــده/  ١٠١

راطاً مُســتَقيماً» در  ) و عبــارتِ «صــِ ٢٢)؛ (ملــك/ ٥٢)؛ (شــوري/ ٤٦)؛ (نــور/ ٧٣)؛ (مؤمنون/ ٥٤

راطٌ مُســتَقيمٌ» در آيــاتي همچــون:  ٢٠)؛ (فتح/  ١٧٥و    ٦٨آياتي همچون: (نساء/   ) و عبارتِ «صــِ

  شود.                      ) نيز ديده مي ٦٤و    ٦١)؛ (زخرف/ ٦١)؛ (يس/ ٣٦)؛ (مريم/ ٥١عمران/ (آل 

  . نقد و بررسي ٢-٣
ستندات آنان، حال به بررسي و نقــد مطالــب  گرايان ديني و م پس از تبيين مدّعاي كثرت 

و مستندات مطرح شده با تكيه بر آيات، روايات و نظرات انديشــمندان قرآنــي و بــا تأكيــد بــر  

  پردازيم.        نظرات علامه طباطبايي مي 

: عبدالكريم سروش در مدعّاي پلوراليستي خــود، ميــان تنــوين در مقــام تنكيــر و  اولّ     

ٍ د؛ چراكه تنــوين در عبــارتِ « ان تفخيم، خلط نموده  َ ــ ُ » در آيــات فــوق را بــه معنــايِ  اطٍ 

هاي مســتقيم نمــوده تــا بتواننــد مــراد  تنوين نكــره ســاز تلقّــي نمــوده و آن را حمــل بــر صــراط 

كه مفسّران قرآن كــريم، همچــون  گرايي خود را به شايستگي به اثبات برسانند؛ در حالي كثرت 

كــه در ادبيّــات عــرب، بــه    - و نه تنــوين تنكيــر  - اند تفخيم دانسته ين علامه طباطبايي، آن را تنو 

، ج  ١٤٠٢رود (ر.ك: طباطبــايي،  جهتِ بيانِ تعظيم، تفخيم و شوكتِ امري خاص بــه كــار مــي 

سورة مائده، در پاســخ بــه افــرادي كــه    ١٦علامه، در ذيل آيه  ). قابل توجهّ اين كه خود  ٢٤٦: ٥

اند كه اگر در ايــن آيــه، واژة «صــراط» هماننــد ســورة  ي شده اين اشكال را مطرح نموده و مدّع 

باشــد،  هاي مســتقيم مي حمد، به صورت معرفه ذكر نشده، اين مطلب، دليلــي بــر تعــدّد صــراط 

شود كه نكره آوردن، صرفاً به منظور تعظيم و بزرگداشــت مطلــب اســت و  فرمايند: گاه مى مي 

:  ٥ين كه منظور، همين تعظــيم اســت. (همــان، ج در آية مورد بحث، قرينة مقام دلالت دارد بر ا 

). قريب به همين مطلب را علامه در ذيل آية چهارم سورة يس، چنــين بيــان نمــوده اســت:  ٢٤٧

عبارتِ «عَلي صِراطٍ مٌستَقيمٍِ»، خبر بعد از خبر است و اگر در اين آيه، صراط را نكــره و بــدون  



ه قرآن   ی بررس 
ّ
  ۱۴۷   |   ی و تنکیر صراط مستقیم با تأکید بر آراء علامه طباطبای   ی دین   یی گرا عبدالکریم سروش در باب کثرت   ی و نقد ادل

 

 

لت نمايد و توصيفِ صــراط بــه اســتقامت،  «ال» آورده، براى اين بود كه بر عظمت آن راه، دلا 

به منظور توضيح مطلب بوده، وگرنه در معناى خود كلمة «صراط»، استقامت خوابيده؛ چراكــه  

ٍ صراط به معناىِ راه روشن و مستقيم است و مراد از «  ِ
َ ُ اطٍ  » آن طريقى است كــه عــابر،  ِ

اش كه مساوى با قرب بــه  سعادت انسانى رساند، يعنى به  به توسطّ آن، خود را به سوى خدا مى  

). در تأييد بيشتر مطلب، ذكــر ايــن نكتــه  ٦٢:  ١٧اوست (ر.ك: همان، ج   خدا و كمال عبوديّت 

مفسّران قرآن كريم نيز، نكره آمدن صراط در آيات شــريفه را،  لازم است كه بسياري ديگر از 

اند  و يــا تعظــيم صــراط دانســته   حمل بر تنوين تنكير ندانســته و آن را بــه جهــتِ تفخــيم، مبالغــه 

ــي،   ــش،  ٤٠:  ١٢، ج  ١٤١٥(ر.ك: آلوس ــور، ٢١٩:  ٨، ج  ١٤١٥؛ دروي ــن عاش :  ٢٢، ج  ١٤٢٠؛ اب

).                                                                                                         ٥٩:  ٩، ج ١٣٧٥؛ قرشي،  ٩١:  ١١، ج  ١٣٦٨؛ مشهدي،  ١٩٦

باشــند؛  : اگر كثرت گرايان ديني، مُنكِر استعمال تنوين تفخيم در چنين آيــاتي مي دوّم    

چنان كه در توضيح مورد قبلي گذشت. بايستي از ايشــان پرســيد، پــس بــا ايــن وجــود، معنــا و  

ٍ مفهــوم آيــاتي هماننــد: « 
َ ــ ُ اطٍ  ِ  

ــَ  ّ  رَ
َّ

ر  ) چگونــه خواهــد بــود؟ زيــرا د ٥٦» (هــود/  اِن

صورتِ حملِ تنوين تنكير به جاي تنوين تفخيم بــر ايــن آيــه، معنــا چنــين خواهــد بــود: «همانــا  

» كه پُر واضــح  - و نه بر يك صراط مستقيم  - هاي مستقيم است پروردگار من بر يكي از صراط 

              است، هرگز معنايِ صحيح و درستي نخواهد بود.                                                    

تر در خصوصِ موارد كــاربرد صــراط مســتقيم  : توجهّ و دقتّ در مطالبي كه پيش سومّ     

»،  اط ســازد كــه واژة « در قرآن كريم و تفاوت آن با واژة «سبيل» اشــاره كــرديم، روشــن مي 

برخلافِ واژگانِ هم معنايِ خود همانند: «سبيل، طريق و منهاج» كه در قــرآن كــريم در صــيغة  

اند، همواره به صورت مفرد، ذكر شده و در برخي از آيــات قــرآن كــريم،  ع نيز به كار رفته جم 

َ سورة حمد، به صورت معرفه ذكر گرديده است: «  ٦همانند آية  َ ــ ُ  ا
َ

اط ــِّ  ا
َ
ِ ــ : بــه راه  اِ

ا  تواند دليل روشني بر وحدتِ صراط مستقيم تلقّي گــردد؛ فلــذ راست، ما را راهبر باش» كه مي 

توان ايــن مطلــب را دليــل ديگــري در نفــي تعــددّ صــراط مســتقيم و ردّ عقايــد پلوراليســتي  مي 

  دانست.                      

هاي مورد استنادِ نوانديشــان دينــي معاصــر،  با نگاهي به آيات پيش و پسِ آيه  چهارم:      

ان آنــان، مــوهِم مفهــوم  توان چنين دريافت كه ادّعاي آنان مبني بر اشاره به آياتي كه به گم مي 
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اساس بوده و نسبت پلوراليستيك به ايــن آيــات، نادرســت خواهــد  تكثّرگرايي است، كاملاً بي 

َ سورة فتح: «   ٢بود. براي نمونه، استناد به آية   ِ ــُ َ وَ  َّ َ َ
 وَ  

َ
ِ
ْ َ
ْ ذ ِ مَ 

َّ َ َ
  ُ َّ  ا

َ َ
 َ ِ

ْ َ ِ    ُ ــَ َ ْ ِ

 
َ َ ِ ْ َ  وَ 

َ ْ َ َ 
ً َ ُ  

ً
ا ِ تا خداوند از گناه گذشته و آيندة تو درگذرد و نعمت خود را بــر   :  

تو تمام گرداند و تو را به راهى راســت هــدايت كنــد»، بــراي اثبــات مــدّعاي پلوراليســم دينــي  

نادرست است؛ چراكه در آيات بعدي همين سوره، كساني كه ايمان به خــدا و رســول گرامــي  

  شــوند: « ندارند، به صراحت در زمرة كــافرين شــمرده مي اسلام 
ّ َ
ــ  ِ ِ ــُ ِ وَ رَ ــ ِ  ِ ــُ  

َ
ــَ  وَ 

 
ً
ا ِ

َ  َ
ِ ِ ِ  

َ َ ] مــا بــراى  : و هر كس به خدا و پيامبر او ايمــان نيــاورده اســت، [بدانــد كــه أ

بينيم كــه  ســوره، مــي   ). قدري جلــوتر در همــين ١٣ايم» (فتح/ كافران آتشى سوزان آماده كرده 

ِ  شود: « دين اسلام، ديني برتر از ساير اديان، شمرده مي 
ّ ــَ ِ ا ى وَ د

َ ــُ ِ  
ُ َ ــُ  رَ

َ ــَ ر
َ
ی ا

ُ َّ
َ ا ُ

 
ً
ا ِ

َ
 ِ ِ  

َ َ
ِ وَ  ِ

ّ ُ
 ِ ِ

ّ
 ا

َ َ هُ  َ ِ
ُ : اوست كسى كه پيامبر خود را به [قصد] هدايت، بــا آيــين  ِ

كنــد»  بودن خدا كفايــت مــى   تا آن را بر تمام اديان پيروز گرداند و گواه درست روانه ساخت، 

) و تمامي اين موارد مخالف برداشت پلوراليســتي از ايــن آيــة شــريفه اســت. دو آيــة  ٢٨(فتح/  

همين سوء برداشــت هســتند كــه بــا نگــاهي بــه ســور شريفشــان،  ديگر مورد استناد نيز، مشمول 

).                                                                                                           ٢١٧:  ١٣٩٢(ر.ك: طوني،    توان به همين نتيجه دست يافت مي 

گرايــي دينــي و تأييــد آيــين اســلام بــه  توان در ردّ كثرت دليل ديگري كه مي پنجم:      

ين است كه بــا وجــود آن كــه قــدر متــيقّن  عنوان يگانه آيين برتر و صراط مستقيم ارائه نمود، ا 

تمامي اديان ابراهيمي به نوبة خود، انطباق با نيازهاي فطــري بشــري بــوده اســت، امّــا ضــرورت  

ها را بايستي گسترة وسيع نيازهاي بشري و مقتضيات زمان دانست كه بســي فراتــر  تجديد نبوّت 

تنها دين جــامع و كــاملي دانســت كــه    اند. لذا دين مبين اسلام را بايستي، از نيازهاي فطري بوده 

ترين  هاي ويــژه دارد و كتــاب آن، جــامع براي تمامي جهات زندگي بشــر، دســتورات و برنامــه 

ها و تكامــل زنــدگي  كتابي است كه از طرف خداوند متعال بــراي هــدايت و راهنمــايي انســان 

ه در تــورات،  گونه تحريف و دگرگــوني، هماننــدِ آنچــه ك ــآنان نازل گرديده كه در آن، هيچ 

خــورد، راه نيافتــه اســت و خداونــد ســبحان آن را از  انجيل و ساير كتب آســماني بــه چشــم مي 

هرگونه دستبرد و تحريف آيات، محفوظ و مصون داشته است؛ نكتة مهم آن است كــه اديــان  

هــاي  ديگر موجود در عالَم به جز آيين اســلام، آن چنــان داراي نــواقص، اشــكالات و تحريف 
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هــاي  هــا در جهــتِ معرّفــي شــدن بــه عنــوانِ راه تند كه استناد جُســتن بــه تمــاميِ آن بسياري هس 

هــا را دارايِ جامعيّــت،  تــوان آن هاي مســتقيم، صــحيح نبــوده و هرگــز نمي ســعادت و صــراط 

  اكمليتّ و خاتميتّ دانست.                         

رت معرفــه ذكــر  در آياتي كــه صــراط مســتقيم بــا «ال» همــراه شــده و بــه صــو ششم:      

گرديده، اشاره به نظام تشريع و در آياتي كه بدون «ال» آمده و به صورت نكره ذكر گرديــده،  

ّ  اشاره به نظام تكوين دارد. آيت االله جوادي آملــي در ايــن خصــوص، در توضــيح آيــة «   رَ
َّ

اِن

 « ٍ
َ ُ اطٍ  ِ  

اســت، ولــي در  نويسد: در اين آيــه، كلمــة «صــراط»، نكــره  ) مي ٥٦(هود/   َ

سورة حمد، به صورت معرفه است و فرق آن اســت كــه گرچــه در نظــام تكــوين، همگــان بــر  

هــا در همــة شــئون  اند، چون زمــام آن مسير راست هستند و در اين راه مستقيم هم اهل استقامت 

كنــد، ولــي در  حركت و انحاي تحوّل به دست خدايي است كه جز در راه راست، كــاري نمي 

كننــد و برخــي، از آن بــا افــراط و تفــريط  برخي برابر دســتورهاي دينــي عمــل مي نظام تشريع، 

شوند كه از صالحان راست كردار به سالكان صراط مستقيم، ياد شــده و از ظالمــان  منحرف مي 

زشت رفتار به المغضوبُ عليهم و الضالّين، اشاره شده است. گرچه نظام تشريع بر نظام تكــوين  

نيســت. از ايــن رو نظــام تشــريع، راه مخصوصــي اســت كــه در ســورة  تكيه دارد، ولي عين آن 

فاتحه، از آن به طور معرفه «الصراط» ياد شد و از راه تكوين كه طريق خاصّي نيســت، بــه طــور  

             ).                                                                ٣٠٨:  ٦، ج ١٣٨٩است (جوادي آملي، نكره «صراط» تعبير شده 

گرايــي دينــي و اثبــاتِ وحــدت صــراط  دليل ديگري كــه مــا را بــر نفــي كثرت   هفتم:    

» به كــار رفتــه و در  ا ها، حرف اشارة « دهد، استناد به آياتي است كه در آن مستقيم، ياري مي 

ادامه، تعبيرِ صراط مستقيم، ذكر گرديده است كه پُر واضــح اســت دلالــت چنــين آيــاتي، تنهــا  

ٌ به يك صراط مستقيم دارد. آياتي همانند: « اشاره  َ ــْ ُ  
ٌ

اط ِ ا  ــ وهُ 
ُ ُ ْ َ

 ْ ُ ُّ ِ وَ رَ
ّ َ رَ َّ  ا

َّ
:  إِن

] راه راســت  در حقيقت، خداوند پروردگار من و پروردگار شماست؛ پــس او را بپرســتيد [كــه 

) و  ٣٦(مــريم/  )، ٦١)، (يــس/ ١٢٦)؛ همچنين آيــاتي هماننــد: (انعــام/ ٥١عمران/  اين است (آل 

              ) از اين مواردند.                                                                                                             ٦١(زخرف/ 

هــا،  نوانديشان ديني معاصر با استناد به برخي از آيات قــرآن كــريم كــه در آن هشتم:     

ها» مقصــود  اند كــه معنــايِ «صــراط صراط مستقيم به صورت نكره ذكر گرديده است، پنداشته 
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كه اين گروه، هرگز قادر نخواهند بود كه بــه تمــامي آيــات مطــرح شــده،  بوده است؛ در حالي 

گرايي ديني نداشته و خــارج از  آيات، اصلاً ارتباطي با  كثرت   تمسّك نمايند؛ چراكه برخي از 

  خوانيم: « سورة بقره مي   ٢١٣موضوع مورد بحث هستند. مثلاً در آيه  
َ ــَ َ َ  

ً
ة

َ
ِ  وا

ً َّ
ُ
سُ أ َّ  ا

َ
ن

 َ
ُ ْ َ ــِ  ِ

ّ َ ــْ ِ بَ  ــ ِ
ْ
ُ ا ُ ــَ َ  

َ
َل ْ

َ
َ وَ أ ر ِ

ْ ُ َ وَ  ِ
ّ َ ُ  َ

ِ
ّ
ِ
َّ ُ ا َّ سِ ا ــَّ َ ا ْ ــَ ــَ      ِ وَ  ــ ا 

ُ
ــ

َ َ ْ
ــَ ا

 َ َ آ َّ
ُ ا َّ ى ا

َ َ َ  ْ ُ َ ْ َ  
ً ْ َ  

ُ
ت ِ

ّ َ ْ ُ ا ُ ْ ءَ   ِ ْ َ  ْ ِ هُ 
ُ
و

ُ
َ أ َّ

 ا
َّ
ِ إِ  

َ َ َ ْ
ِ  ا ــ ا 

ُ
ــ

َ َ ْ
َ ا ــِ ا  ُ

 ــ َ  ْ َ ي  ْ َ  ُ َّ ِ وَ ا ِ
ْ
ذ ِ ِ  ِ

ّ َ ْ َ ا ٍ   ءُ إِ ِ
َ ــْ ُ اطٍ  : مــردم، امّتــى يگانــه بودنــد؛ پــس خداونــد  ِ

دهنده برانگيخت و با آنان، كتاب [خود] را بــه حــق فــرو فرســتاد، تــا   پيامبران را نويدآور و بيم 

] بــه آنــان داده  ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داورى كند. و جز كسانى كه [كتــاب 

] كــه ميانشــان بــود،  به خاطر ستم [و حسدى   - يل روشن براى آنان آمد پس از آن كه دلا  - شد 

] در آن اختلاف نكرد. پــس خداونــد، آنــان را كــه ايمــان آورده بودنــد، بــه توفيــق  [هيچ كس 

خويش، به حقيقتِ آنچه كه در آن اختلاف داشتند، هدايت كرد و خدا هر كــه را بخواهــد بــه  

كنــد  كه اين آيه، سبب تشريع اصــل ديــن را بيــان مي كند». گفتني است راه راست، هدايت مى 

، ج  ١٤٠٢آن دين هســتند (طباطبــايي، كه چرا اصلاً ديني تشريع شده و مردم مكلّف به پيروى 

قع، به موضوعِ تعدّد صراط مستقيم، دلالتي ندارد. ضمناً شــبيه ايــن اســتدلال را  ) و در وا ١١١: ٢

) بررســي  ١٢٠- ١٢١) و (نحــل/  ٥٠- ٥١عمــران/  (آل )،  ١٤٢توان در آياتي همانند (بقــره/  نيز مي 

گرايــي  نمود و چنين دريافت كه اين آيات، اصلاً هيچ ارتباط و دلالتي، مبنــي بــر تأييــد كثرت 

          ديني ندارند.                                                                                                                  

لام با مراجعه به آيات نوراني قرآن كريم و روايات معصومين نهم:      ، بــه وضــوح  علـيهم السّـ

توان دريافت كه تنها دين كامل و آيين جامعي كه مورد قبول و تأييد خداوند متعال بــوده و  مي 

صراط مستقيم الهي و فرقة ناجيه محسوب مي گردد، دين مبين اسلام است كه جهت اختصــار  

 كنيم: ز هر كدام، به بيان دو مورد اكتفا مي مطلب، ا 

  آيات نوراني قرآن كريم:     
  » ُم ْ

ِ
ْ
ِ ا

َّ
 ا

َ ْ
ِ  َ ِ

ّ
 ا

َّ
   إِن

ً
ــ

ْ َ  ُ ْ ــِ
ْ
ُ ا

ُ
ءَ ــ ــ   ِ ْ َ  ْ ِ  

َّ
بَ إِ ِ

ْ
ا ا

ُ
و

ُ
َ أ َّ

 ا
َ َ َ ْ

َ ا وَ 

 
َّ

ن ِ
َ
 ِ

َّ
تِ ا ِ  ْ ُ ْ َ  ْ َ ْ وَ  ُ َ ْ بِ َ ِ

ْ
ُ ا َ  َ َّ   اســلام   همــان   خــدا   نــزد   دين   حقيقت،   : در  ا

] به آنان داده شده، با يكديگر به اخــتلاف نپرداختنــد،  و كسانى كه كتابِ [آسمانى  است 
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] آمد، آن هم به سابقة حسدى كه ميــان آنــان  مگر پس از آن كه علم براى آنان [حاصل 

، پس [بداند] كه خدا زود شــمار اســت»  وجود داشت و هر كس به آيات خدا كفر ورزد 

  ).                                                                                                                       ١٩(آل عمران/ 

  » ِم ْ
ِ
ْ
َ ا ْ َ  ِ

َ ْ َ  ْ َ ةِ   وَ  َ ــِ
ْ
ِ ا  َ ــُ ُ وَ  ــْ ِ  

َ ــَ
ْ ُ  ْ َ

ــ
َ
 
ً
ــ َ د ِ

ْ
ــ َ ا ــِ : و هــر كــه جــز   

اسلام، دينى [ديگر] جويد، هرگز از وى پذيرفته نشــود، و وى در آخــرت از زيانكــاران  

 ).                                 ٨٥است» (آل عمران/  

 روايات معصومين:  

  در ذيل آية «  (ص) اكرم  پيامبر  
ً

مِ دِ ْ
ِ
ْ
َ ا ْ َ  ِ

َ ْ َ  ْ َ ــْ وَ  ِ  
َ َ ْ ُ  ْ َ َ

)،  ٨٥» (آل عمــران/  

در تبيينِ اهمّيّت اسلام، مي فرمايند: روز قيامت اعمال را يك به يك (در دادگــاه الهــى)  

گويد: من نماز هســتم. بــه او گفتــه  كند. يكى مى آورند و هر كدام خود را معرّفى مى مى 

ه هســتم و بــه او همــان  گويد: من صدق شود كه تو بر خير و خوبي هستي. ديگرى مى مي 

شــود، تــا ايــن كــه اســلام را  شود و اين كار براي تمامي اعمال تكرار مي جمله، گفته مي 

فرمايــد:  گويد: پروردگارا! تو سلام هستى و من اسلام هستم. خداوند مى آورند و مى مى 

  كــنم كنم و به واسطة (تبعيّت از) تو عطــا مــى امروز به واسطة (مخالفت با) تو مؤاخذه مى 

          ). ٤٨:  ٢، ج ١٤٠٤ك: سيوطي،  (ر. 

  فرماينــد:  پيامبر اكرم (ص) در تببينِ يگانــه ديــن برتــر و آيــين نجــات بخــش الهــي مي

يهوديان بر هفتاد و يك گروه، متفرّق شدند. هفتاد فرقة آنــان در آتــش و يــك فرقــه در  

شدند. مسيحيان  (يوشع)    (ع) اند كه تابع وصىّ حضرت موسى بهشت هستند و آنان كسانى 

بر هفتاد و دوگروه، متفرّق شــدند. هفتــاد و يــك فرقــة آنــان در آتــش و يــك فرقــه در  

(شــمعون) شــدند. امّــت    (ع) اند كه تابع وصىّ حضرت عيســى بهشت هستند و آنان كسانى 

شوند كه هفتاد و دو فرقة آنان درآتــش و يــك فرقــه  من بر هفتاد و سه گروه، متفرّق مى 

ــت  ــانى هســتند و    در بهش ــان كس ــتند (ر.ك:  اند كــه  آن ــي) هس ــن (عل ــىّ م ــابع وص ت

                ). ٦٢١:  ١٤١٦؛ هلالي،  ٤:  ٢٨، ج  ١٤٠٣مجلسي، 

بنابراين در نهايت، بايد اذعان نماييم كه بــا توضــيحات و نقــدهايي كــه ارائــه گرديــد،      

ريم، هرگــز  توان دريافت كه با نكره آمدنِ عبارتِ «صراط مستقيم» در چند آيه از قــرآن ك ــمي 
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عبــدالكريم ســروش  گرايي ديني حكم نمود و ادعّاي  توان به تعدّد صراط مستقيم و كثرت نمي 

و بايســتي يگانــه راه  حــق انگــاريِ تمــامي اديــان، نفــي گرديــده در اين زمينه صحيح نيســت و  

           سعادت و صراط مستقيم الهي را در دين مبين اسلام دانست.                                   

  نتيجه
چنانكه گذشت، برخي از نوانديشان ديني معاصر همانند عبدالكريم ســروش بــا اســتناد      

ها صراط مستقيم به صورت نكره ذكر شده اســت، آن  به بعضي از آيات قرآن كريم كه در آن 

د؛  ان ــگرايــي دينــي نموده را دليلي بر تعدّد صراط مستقيم دانسته و در نتيجه ادعّاي تأييــد كثرت 

درحالي كه بسياري از مفسّران برجستة قــرآن كــريم هماننــدِ علامــه طباطبــايي، آن را دليــل بــر  

اند.  تفخيم و تعظيم صراط مســتقيم و اســتنادِ ايــن آيــات بــر پلوراليســم دينــي را مــردود دانســته 

لام بررسي آيات نوراني قرآن كريم و روايات معصــومين     در ايــن زمينــه نيــز، بيــانگر آن   علـيهم السّـ

است كه پس از ظهور اسلام، يگانه راه سعادت و آيين حق، دين مبين اسلام بــوده كــه صــراط  

مستقيم تنها در انحصار آن است و اين مطلب دليلي بر بطلانِ عقايــد پلوراليســتي دينــي بــوده و  

 نمايد. حق انگاريِ تمامي اديان را نفي مي 

   



ه قرآن   ی بررس 
ّ
  ۱۵۳   |   ی و تنکیر صراط مستقیم با تأکید بر آراء علامه طباطبای   ی دین   یی گرا عبدالکریم سروش در باب کثرت   ی و نقد ادل
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